
 »نایبی«عبدالله 

 گونه یی بررسی از زنده گی و فروپاشی

  حزب دموکراتیک خلق افغانستان
 

  
 به درک یکی از پدیده های پیچیدهٔ زنده گی دن، یاری رسانهدف از این نبشته

موکراتیک  چهار دههٔ گذشته یعنی حزب د–سه  اجتماعی جامعهٔ افغانی در–سیاسی

یاد رگ شناختی در پیش است، تنها بر بنبزکار . است) ا .خ .د .ح(خلق افغانستان 

 افغانستان  نزدیک است که میتوان ساختن آیندهٔهٔ گذشتشناخت عمیق و همه جانبهٔ

. ان افغان به شمار میرودمتفکراین امر، در اوضاع کنونی، رسالت بزرگ . را مطرح کرد

 درنبدار و تعصب آمیز، دامن زدن به خصومتهای بیمورد و ای جدشنامها، داوریها

طور ، کار کسانیست که به گونه به راهها و شیوه های دیروزی، دلبستن بیمارنهایت

  .  علاقمند آیندهٔ افغانستان نیستندجدی

 
 

 های تیوریکبنیاد: بخش نخست
 

ی راه مطالعه و بررسی جامعهٔ سرمایه د، تنها ببنیادگذاران تیوری مبارزهٔ طبقاتی

، گذار به سوسیالیزم را تنها م تیوریک احتیاط لازشان پرداختند و بااروپای زمان

یابی جنبش کارگری با گسترش. ری پیشرفته مطرح کردندمربوط به جامعه سرمایه دا

عد دو بُ ، مسألهٔ سرنوشت کشورهای به سرمایه داری نرسیده درمقیاس جهانی در

  .نگاه چشم انداز عملکرد جنبشهای انقلابی ؛ دو ازنگاه تیوریک نخست از: مطرح شد

آیا جوامع به سرمایه داری نرسیده ناگزیر اند مرحلهٔ رشد : نگاه تیوریک ت ازنخس

وجود آمده در روند این سرمایه داری را بگذرانند تا باشد با تکیه بر پرولتاریای به 

رسانند و به مرحلهٔ سوسیالیستی  ، انقلاب سوسیالیستی را به سرمرحلهٔ رشد

دگذاران مارکسیزم به این پرسش، ند؟ خود بنیا اقتصادی برس–انکشاف اجتماعی

  .ه کرده اندیپاسخهای غیرمستقیم ارا

  :سه اندیشهٔ اساسی مارکس را یاد آورمشویم



.  . . اگر جامعه یی قانونمندی طبیعی تعیین کنندهٔ پویش خود را کشف کند«: الف

 ، ازند بکندهایی میتواراما کا.  . . روی مراحل طبیعی جامعه بپرد هم نمیتواند از باز

  )۱) (کاپیتال( » کردن دورهٔ دردهای زایمان و کاهشدادن آن دوره هاجمله کوتاه

 مطرح میکند »یک قانونمندی گرایشی تاریخ«مارکس گذار بشر به کمونیزم را : ب

اهمیت بزرگ تیوریک داشت، ولی متأسفانه کمتر » گرایشی«صفت . »جهش«نی یک 

گرایش یعنی . گرفت  قرار– به شمول لنین– اندیشه پردازان بعدیهِمورد توج

 اقتصادی جامعهٔ گذاریافته به –دگرگونی پیوسته و مستمر مناسبات اجتماعی

، این گرایش مارکس. تا سطح مناسبات کمونیستی) ه داریپس ازسرمای(سوسیالیزم 

. مقیاس یک یا چند کشور سوسیالیستی مقیاس کُل بشر مطرح میکرد نی در را در

 کمونیست اتحاد شوروی گذار جامعهٔ زب ح۲۵ شد و کنگرهٔ ها کاملًا فراموشآنچه بعد

  .قرار داد دستور روز شوروی به کمونیزم را در

گذار سوسیالیستی تنها نتیجهٔ پخته گی و بُنبست مناسبات سرمایه داری : ج

ب لا، مارکس پیشبینی میکرد که انقشهبنیاد این اندی بر. پیشرفته است

  .یدهد رُخ م۱۹آلمان سدهٔ  سوسیالیستی در

  ؟ت کشورهای به سرمایه داری نرسیدهو اما سرنوش

 –سوی اندیشه پردازان بعدی ، دو طرح تازه ازسه اندیشهٔ بنیادی مارکس برابر در
  : پیش کشیده شد–به شمول لنین

را » بشر«جا دیگر واژهٔ  این در. »کمونیزم مرحلهٔ عالی سوسیالیزم است«: الف

 یا چند کشور به پیروزی کییزم میتواند در دیدگاه لنین سوسیال یابیم زیرا ازنمی

  .برسد

رُخ ) به قول لنین(» ریترین حلقهٔ سرمایه دا سُست«انقلاب سوسیالیستی در : ب

  .مرحلهٔ پُخته گی و بنبست سرمایه داری ، نی درخواهد داد

کشورهای به سرمایه . ، طرح سومی پیش کشیده شد این دو طرح تازههٔادام و در

دهای پیشرفتهٔ تولید مادی؛ نها: مادی( طبقاتی – به بنیاد مادیداری نرسیده لزومی

خودی ندارند تا به سوسیالیزم ) ؛ طبقهٔ کارگر و قشر روشنفکر وابستهٔ آنطبقاتی

بنیاد مادی آنها را سوسیالیزم تشکیل خواهد داد و بنیاد طبقاتی آنها را . برسند

رها توسط یک این کشو بدین گونه با احراز قدرت سیاسی در .پرولتاریای جهانی

حلهٔ گذار را این مر. ه سوسیالیزم فراهم میشود، زمینهٔ گذار بحزب پیشاهنگ انقلابی

  .نهادندمرحلهٔ رشد غیر سرمایه داری نام 



  :نگاه چشم انداز عملکرد جنبشهای انقلابی از: دو

بی لاجهانی انق، جنبش گری جهانرللی احزاب کمونیستی و کاهای بین المکنفراس

هم متحد  ل از سه عنصر میشناختند که بر اساس انترناسیونالیزم پرولتری بارا متشک

  :اند

 
  ،)اطراف اتحادشوروی در(سوسیالیزم واقعی موجود  -۱

تحت رهبری احزاب کمونیستی و (های سرمایه داری پرولتاریای کشور -۲

  ،)کارگری

یودالی در مقیاس داخلی، ضد امپریالیستی فضد (بخش ملی ینهضتهای رهای -۳

که زیر رهبری احزاب پیشاهنگ انقلابی وظیفهٔ سازماندهی ) قیاس بیرونیم در

 .بودند حال رشد را عهده دار انکشاف غیر سرمایه داری کشورهای در
خصلت و «، میپردازیم به تحلیل فشردهٔ برخی جنبه های پس از این یاد آوری     

 .»ا .خ .د .عملکرد ح
 

 حزب دموکراتیک خلق افغانستان: بخش دوم

  
  :زمینه های پیدایی -۱

بنیاد  بر. ، شیوهٔ تولید فیودالی حاکم بودجامعهٔ افغانی ، درآستانهٔ تکوین حزب در

میزان رشد صنایع دولتی . ه بودالی چیرودی اقتصادی ف–، مناسبات اجتماعیآن شیوه

طبقهٔ : صوصی تا آن حد نرسیده بودکه زمینهٔ تشکل طبقهٔ جدیدی را فراهم سازدخو 

لی چوکات کُ ، درن پشت ماشین، به ویژه در صنایع کوچک خصوصیکارکنا.  راکارگر

بستر   قبیله یی عمل میکردند، تا در–، یعنی مناسبات فیودالیمناسبات حاکم

یوند با پ در(وجود طبقهٔ کارگر، بورژوازی ملی و بورژوازی وابسته . مناسبات بورژوایی

و  ان شناسان شوروی، ساخته های ذهنی افغانست، همه)منافع امپریالیزم جهانی

را توجیهات بایستهٔ عینی ، این طریق  بود تا ازا .خ .د .رهبران ح توهمات برخی از

واقع رابطهٔ تیوری  در.  باشندهدست داشت  درتیوری راه رشد غیر سرمایه داریبرای 

رسان درک و  یعنی به جای آن که تیوری، یاری. گون شد، باژهمین بنیاد ، ازبا واقعیت

 تیوریی که –را مسخ کردند تا با تیوری انطباق یابد» واقعیت«عیت میبود، شناخت واق

 اندیشه پردازان شوروی قرار گرفته مسخ دگماتیک، خود مورد پیش از این موضوع



پیش انداز «، گونه که مارکس میگفت ، دگرشونده و آنبه جای تیوری خلاق، پویا. بود

و سیاسی شده ،  یدیالوژیک شدها، ، تیوری جامد»واقعیتواقعیت و پیش شناخت 

  .گشت  پدیدار)اتحاد شوروی( تیوری گره یافته با منافع یک کشورمه، ه بدتر از

، تشکل احزاب انقلابی ی تیوری راه رشد غیر سرمایه داریچتر کُل زیر

بر بنیاد این . ا .خ .د .ح. ، راه افتاد»جهان سوم«سراسر کشورهای  در» طرازنوین«

برخی ازتحصیلکرده گان انقلابی که خواهان دگرگونی جامعه . ، نطفه بستتیوری

  .این سازمان متشکل شدند بودند، آهسته آهسته در

، فقدان زمینهٔ تاریخی برای ژوایی تولیدر و نبود مناسبات بونبود طبقهٔ کارگر

، به این معنی که حزب نمیتوانست به حزب بود» سرشت ارگانیک طبقاتی«ب کس

حزب «، افزودن بعدها. صحنهٔ تاریخ ظهور کند فغانستان درحیث حزب طبقهٔ کارگر ا

، بی شاخهٔ دیگر آن بود تنها برای تفکیک یک شاخهٔ حزب از» زحمتکشان افغانستان

 رهبران آن  بینش و عملکردآنکه کوچکترین دگرگونیی در اصول بنیادی و به ویژه در

. ست و پا میشدبدین گونه باید جایی برای یافتن خصلت کارگری حزب د.  دهدویر

. ا .خ .د .ح. تیوری راه رشد غیرسرمایه داری برای همین منظور ساخته شده بود

توانست یم )همانند دیگر احزاب همکیش کشورهای به مرحلهٔ سرمایه داری نرسیده(

هم این  اگر .خصلت کارگری برخوردارشود ، ازچوکات روابط بین المللی تنها در

بهترین و  ، انتقاد آمیز و سازنده میبودند، در، زندهقدینامیک، خلا مناسبات، واقعاً

صورت، این  ، میتوانست خصلت کارگری به حزب بدهند ولی به هربالاترین سطح خود

، ماهوی یعنی به جای سرشت درونی، ساختاری. ک میبود، خصلت غیر ارگانیخصلت

یعنی (ی، شکلی و جانبی یک سرشت برونی، عَرض) رگانیکیعنی خصلت ا(و جوهری 

  .میتوانست بود) خصلت غیرارگانیک

  :تشکل تا به دست آوردن قدرت از -۲

» نوین دولتی حزب طراز«با آن که ، ۵۷کنگرهٔ نخست تا هفتم ثور  از. ا .خ .د .ح

بسا گسترده های زنده گی  در) گونه که میخواست خود را معرفی کند آن(ود ب

  :مثال، پیشگام و انقلابی بود، به گونهٔ غانستاناجتماعی اف

برای نخستین بار : نخستین سازمان انتراتنیک جامعهٔ افغانی بود. ا .خ .د .ح: الف

، سازمانی واحد ، دران تمام اقوام ساکن در افغانستانخوانده گ درس ده گانی ازننمای

، الگویی لکرد واحد، نگرشی واحد و عمگویا آرمانی واحد. هم متشکل شدندآگاهانه با 

  .نستان ارایه میدادجدید برای آیندهٔ افغا



لتی و عقبمانی شدید جامعهٔ افغانی؛ افشای گستردهٔ ، بیعدانمایاندن فقر: ب

. ا .خ .د .ح. دهقانان و دیگر زحمتکشان سالاری و بهره کشی بیرحمانه ازمناسبات خان

  .در این عرصه کار بزرگ تاریخی را انجام داد

  .جتماعی و فرهنگی، ا شیوه های جدید مبارزهٔ اندیشه یی، سیاسیترویج: ج

  .زنده گی اجتماعی مطرح کردن جایگاه زن در: د

  . در راه دموکراسی و آزادی بیانمبارزه: ه

  :ه ماندنددرای سرشتی در زنده گی حزب دست نخوو اما کاستیه

 زنده گی درون حزبی مرکزیت دموکراتیک که جوهر آرمانی» زرین« اصل :یک

سو شرایط  یک اگر از. ، فراتر نرفت»تکزیاصل مر«گاهی از  ، هیچپنداشته میشد

، عینی اختناق و غیرعلنی بودن حزب عامل بودند، از سوی دیگر رهبری حزب

تقویت دموکراسی در درون حزب به عمل  گاهانه اقدامی برای ایجاد وآنا آگاهانه یا

ی از  بالایمهایانسجام و یکپارچه گی ظاهری حزب تعمیل جانبدارانهٔ اوامر مقا. نیاورد

بود که گویا روح رهبری به وجود آورده   را در صف، این پندار واهیوی رزمنده گانِس

 هجوم های حزبی را میسازد و آن را از خطر، غنای زنده گی درونو ایمان انقلابی

این . امان میدارد ، در چند پارچه گی درونی از سوی دیگریک سو و هیئت حاکمه از

پیامد نبود اولین . بود. ا .خ .د .بری حره اشتباههاینخستین و بزرگترین  از

گونه که   آن– حزب.، برعکس انتظار، انشعاب حزب بوددموکراسی در درون حزب

و به » گروهیستارادهٔ « یک –، اندیشه پرداز کمونیست ایتالیایی میگفتگرامشی

اگر اراده های فردی . ستدی فراتر از جمع سادهٔ اراده های فر،حیث یک ارادهٔ جمعی

یق طر آنچه از(گیری و عملکرد ارادهٔ گروهی سهیم ببینند تصمیم د خود را درنتوانن

میگردند و زمینه را برای ، دیر یا زود به خویش بر)دموکراسی میتواند تحقق پذیرد

. جستجو میکنند» درون ارادهٔ گروهی مادر« کوچکتر در »اراده های گروهی«ایجاد 

فراکسیونبازی، . ماری بیرونی نبود بیکدام. ا .خ .د .درون ح  دربازیفراکسیون

بازی حرکت طبیعیِ برگشت اراده های فردی به خویش بودند چون سمتگرایی، محفل

. وجود نداشت» ارادهٔ کلی« در) دموکراسی درون حزبی(وسیلهٔ اساسی تبارز آنها 

مقیاس زنده گی  ، یعنی دربیرون ازخود ، درحزب موکراتیک خلق افغانستان

 مقیاس درونی، از ور، از دموکراتیک ترین سازمانها و در سیاسی کش–اجتماعی

دیکتاتوری آغاز احراز .  بوددموکراتیک ترین سازمانهای سیاسی افغانستانغیر

 حزبی که .بود. ا .خ .د .دموکراتیک حواقع، جلوه گاه سرشت درونی غیر ، درقدرت



دولتی ) با حاکمیت بر دولت(، نمیتوانست زنده گی درونی غیردموکراتیک داشت

  .دموکراتیک را بنیاد گذارد

منابع آگاهی حزب محدود میشد : رک روندهای بنیادی واقعیت افغانیعدم د: دو

 که ی حزب–به تبلیغات شوروی و بخشی از پرداختهای اندیشه یی حزب تودهٔ ایران

 حزب –گونه که در بالا دیدیم نآ –از یک سو. بود. ش .ا .ک .خود در بند نگرش ح

دنیای تولید مادی  ستگاه انسانی بانیک طبقاتی نداشت، یعنی فاقد پیوابنیاد ارگ

، نیرویی که بود) ۲(» نیروی روشنفکری«ب فاقد ، حزسوی دیگر از. جامعه بود

ای دگرگونیهای میبایست به درک مسایل اساسی جامعه دست مییافت و راه را بر

. ه رادرک کند جامعهای عینیوندبدین گونه حزب نتوانست ر. بنیادی نشان میداد

. باقی ماند) سوبژکتیویستی(رایانه گشناخت حزب از جامعه، یک شناخت ذهنی

میخت و از حزب دموکراتیک خلق آ درنداشتن شناخت عینی با اد مادییننداشتن ب

» معلق« شاید هم این.  به وجود آوردمعلق در تاریخ»ارادهٔ جمعی«افغانستان یک 

دگرگونی حزب از همین زمان . لح دولتی ساختتوجه نیروهای مس، حزب را مبودن

  . نظامی–گذار از یک سازمان سیاسی به یک سازمان سیاسی: آغاز شد

  :حزب»ازخود بیگانه گی«، نخستین احراز قدرت دولتی -۳

زیر شعار . تگاه دولتی پرداختدس» تصفیهٔ«، حزب به اشغال رهبری دولت پس از

 های تمام مقامیا ناشایسته، تقریباً اعضای حزب، شایسته ،پاکسازی دستگاه دولتی

. تر و گسترده تر بودح شدیداین پدیده در قوتهای مسل. دولتی را به دست آوردند

ولی متأسفانه به این . هنجار و طبیعی به نظر رسده جا ساده و شاید هم ب  تا اینهمسأل

 :دستگاه دولتی برقرار شد مناسبات تازه یی بین اعضای حزب در. ساده گی نبود

 حزب در. شدمستقر» مرکزیت دولتی«، »مرکزیت حزبی«به جای . مناسبات دولتی

 بدین سازمان اداری شد نی بل یک سازمان سیاسی حزب دگر . مستحیل شددولت

حزب دموکراتیک خلق افغانستان به حیث یک حزب سیاسی در هفتم ثور گونه 

مان با فروپاشی همز)  ثانیثور در(بعدها . » دولت توتالیتار–حزب «!! پایان یافت۱۳۵۷

  .پاشید هم فرو ، آن سازمان نیز ازشوروی قدرت دولتی

نبودِ دموکراسی در درون حزب به گونهٔ : شدن خصلت حزب پیامد اساسی دگر

یک دیکتاتوری » جمهوری دموکراتیک افغانستان«از . دولت تبارز کرد شدیدتر در

 –سیون نظامی، ابعاد نظامیبا گسترش جنگ داخلی و تبارز اپوزی. محض ساخته شد
یک سازمان یک سازمان اداری به  پُلیسی سازمان حزب برازنده تر شد و حزب از



دولت تبارز  به اشکال تازه در» اراده های کوچک گروهی«.  مبدل شد اداری–نظامی

، کودتاها و پرخاشهای نظامی  زبانگرایی، قومگراییگراییمحفلگرایی، سمت: یافتند

 .غیره داخلی و
، ناگزیر به یک هرحزب حاکم یگانه«: گرامشی، همان تیوریسن ایتالیایی، گفته بود

ن حکم در حق احزاب کمونیستی ای) ۳(» .د پُلیسی مبدل میشو–دستگاه اداری

  .نیز مصداق یافت. ا .خ .د .حق ح دیروز صادق بود و در» سوسیالیستی«های کشور

:ی به افغانستان ورود قوای شورو–خود بیگانگی حزب  دومین از–۴

سازمان نظامی . (= ا .خ .د .واقع ح ، درترناسیونالیزم و همکاری برادرانهزیر شعار ان

ارادهٔ حاکمیت دولتی را نیز از دست داد و به یک نیروی اجرایی دست دوم )  اداری–

مانند یکی از بخشهای عقبماندهٔ حزب کمونیست اتحاد شوروی . ا .خ .د .ح. مبدل شد

، از مسایل طبقاتی فراتر رفت و به حیث این دومین از خود بیگانگی. میکردعمل 

، در آن سوی بُعد دیگر آن. این یک بُعد مسأله بود. ارز یافتمسألهٔ ملی و وطنی تب

ن مشخص شدن گویا افغانستان باز هم میدا.  وابسته بودانقطاب جهانی به دو اردوگاه

 گی به دولت شوروی و از  وابسته،از یک سو. تضادهای جهانی شد» کنکریتیزاسیون(

ها دیده شد که بعد.  تجهیز یک اپوزیسیون قرون وسطایی، تمویل وسوی دیگر، ایجاد

ارهای ملی ع، با تمامی ش»جهادی« به اصطلاح با وجود فروپاشی شوروی، اپوزیسیون

و وابسته گیش برون شود و به حیث یک بدیل » ناخویشتنی«، نتوانست از گرایش

ر تبسته بودند و با رفع تضاد که فرا، وادو قطب درگیر هر. ولتی تبارز نمایدمند د دوام

  . مضمحل شدند)ی اتحاد شوروی و یکه تازی امریکابا فروپاش(از آنها وجود داشت 

*   *   *  *  

  :پیشگفتار

مسایل پیچیدهٔ نوسازی حزب را ) درست ده سال پیش (۱۳۶۹نگارنده در حمل 

به منظور . برابر نیروهای آینده نگر قرار دارند  تا هنوز درمسایلی که. مطرح کرده بود

جا به  ، در ایناندیشه ها و برداشتهای گذشتهٔ ماننگرش منسجم تر به گذشته و به 

  )۴: (ل بخشهایی از آن تحلیل میپردازیمنقل قو

  :، شناخت حزب را در دو بُعد مطرح میکندیتیوری سیاس«

  .ک ساختاربُعد درونی به حیث ی در:      الف

  .به حیث نمایندهٔ سیاسی یک گروه اجتماعی»  عینی–برونی«در بُعد :      ب



عنی در برهه یی از زنده ی. »ارادهٔ جمعیست«، یک حزب به حیث یک ساختار: الف

  .فردی شکل میگیردیک ارگانیزم هدفمند غیر ، تجمع اراده های فردی درگی جامعه

ور عمل کنندهٔ یک تعیّن شع«که به گفتهٔ گرامشی » ارادهٔ جمعی«این 

، هدف معینی را در برابر خود قرار داده و تا رسیدن به آن هدف به حیث »تاریخیست

پویهٔ عملکرد تاریخی خود ناگزیر در  در» ارادهٔ جمعی«. ارادهٔ جمعی عمل میکند

ا در سراسر یک مرحلهٔ معین معرض دوگانه شدن یا چند گانه شدن قرار دارد، زیر

یکسان را در برابر تمام اراده های فردی متشکل در   اهداف کاملًاتاریخی، نمیتوان

رابر احزاب  سیاسی پیوسته مسایل متنوع را در ب–زنده گی اجتماعی. حزب قرار داد

صرف در برهه های تعیین کنندهٔ تاریخی یعنی » ارادهٔ جمعی«یکسانی . قرار میدهد

بوده متصور . ر میگیردهنگامی که هستی اراده های فردی نیز در معرض خطر قرا

  .، حزب به حیث یک ارگانیزم واحد عمل میکنددرچنین مراحل. میتواند و بس

هر حزب ناگزیر از گروه یا گروههای معین اجتماعی نماینده گی میکند و به : ب

به . ، فعالیت میکندنافع آنها برای احراز قدرت سیاسیخاطر تحقق آرمانها و دفاع از م

ارادهٔ «، به همان پیمانه ماعی یک حزب گسترده و متنوع باشده اجتهر اندازه که پایگا

آبستن اراده » یارادهٔ جمع«یعنی در این صورت . ن متنوع استآ متبلور در» جمعی

  .»های کوچکتر جمعیست

اراده های «مع تج، همیشه به حیث منج سال عمر خودبیست و پ در. ا .خ .د. ح«

 –، شرایط عینی سیاسیدوام این ربع قرن در. فعالیت داشته است» جمعی چندگانه
برداریهای  ، الگوگماتیک حاکم بر جنبش پیشرو جهانی، بینش داجتماعی کشور

پیوسته به سوی را . ا .خ .د .، زنده گی درونی حمورد و ویژه گیهای قومی و تباریبی

ای اراده ه«بدین گونه وجود بالقوهٔ . رانده است . . .، سنترالیزم و اختناق، تحکیم

 –نترالیزم و اختناق بر زنده گی اندیشه ییاز یک سو و چیره گی س» ی گوناگونجمع
 را ناگزیر) فراکسیونها(» اراده های جمعی مخفی«سازمانی حزب از سوی دیگر بروز 

   . . .».میساخت

وقتی عنصر اختناق از زنده گی درون حزبی برداشته شود، نخست از همه «

زا از میان  های دشواریبه حیث ساختار» عی کوچکده های جمارا«ضرورت اختفای 

ارادهٔ جمعی «، اراده های جمعی مخفی ناگزیر یا باید در از این قرار. برداشته میشود

با »  سیاسی–های اندیشه ییشگرای«مستحیل گردند، یا به ) حزب سراسری(» کلی

 هر در. دیالوژیک در درون حزب تبارز نمایند  ای–اهداف معین و اعلام شدهٔ سیاسی



ارادهٔ «یث یک حو به و عادی خود را خواهد یافت هنجار ه دو صورت حزب زنده گی ب

 –با غنای گستردهٔ سیاسی و اندیشه یی در سمتدهی روندهای اجتماعی» معی کلیج
  .فعالیت خواهد کرد) که برهان وجودی حزب است(سیاسی به سود مردم 

، نده گی درون حزب زکراسی درکه با نضجیابی و عملکرد گستردهٔ دمو خلاصه این

، زنده و پویایی از گرایشهای سیونها رهایی یافته به مجتمع غنیحزب از وجود فراک

در غیر . اشندبه شرطی که پذیرای برنامهٔ کُلی حزب ب( سیاسی –متنوع اندیشه یی

) نمیتواند وجود داشته باشد» ارادهٔ جمعی کلی«آن دلیلی برای وجود آنها در درون 

  . . . ». گونه با تنوع واقعیت عینی جامعه، سازگار میگرددگردد و بدینمبدل می

، در جریان پراتیک خود واقعیتهایی را در درون جامعه حزب و گروه سیاسی هر«

» معنویتهای مسلط«بخشی از این واقعیتها را . مییابد که عمر دراز تاریخی دارند

ان افراد یک جامعه خود نیروی میدانیم که هر معنویت مسلط بر اذه. تشکیل میدهند

 اجتماعی عمل –، یا مانند یک نیروی عظیم تاریخی اجتماعیست–عظیم تاریخی

  . میکند

، ت، یا در مقاطعهآیا سوای این معنوی. اسلام معنویت مسلط جامعهٔ افغانیست

بیگانه گی و گُسست تاریخی با آن میتوان کتله های گُستردهٔ مردم را برای شرکت و 

هٔ پاسخ به ی سیاسی برانگیخیت؟ برای ارا–ر حرکتهای بزرگ اجتماعیسهمگیری د

وساخت این پرسش باید قانونمندی تشکل و تبارز ایدیالوژیها و نقش آنها را در ر

، اندیشه پرداز و فیلسوف شهیر ایتالیایی گرامشی.  قرار دادمعه مورد ارزیابیجا

یاد ضرورت تاریخی تکوین یافته بن که بر(باید بین ایدیالوژیهای ارگانیک «: مینگاشت

رانه و ایدیالوژیهای دلخواهانه، ارادی، خردگ که لازمهٔ برخی از زیرساختها اند و) اند

هایی تاریخی نضج مییابند ثابهٔ ضرورتایدیالوژیهایی که به م. فرق گذاشت» مطلوب«

ک  تحرهٔسانی را متشکل میسازند و زمیندارند، توده های ان»  معنوی–روانی« اعتبار

 ، همین توده های انسانی ازنه یی که در بستر آنیم ز–آدمها را فراهم میکنند

ه جز ایدیالوژیهایی که ارادی و دلخواه اند ب. موقعیت شان آگاه میشوند و میرزمند

  )۵.(نمی آورند  و غیره چیز دیگری به باره ها، مشاجر»فردی«تحرکهای 

 هٔعلوژی معطوف به اعمار جامایدیا« امروزین افغانی هٔعجام  که درآشکار است

و  یافته در شعور افراد جامعه را ندارد حیثیت یک معنویت نفوذ» سوسیالیستی

 –گسترش بنیادهای اندیشه یی. نمیتواند کتله های انسانی را به حرکت درآورد



جامعه، ضرورت تاریخی دوام زنده » معنویت مسلط«سیاسی حزب و گرهیابی آن با 

  .وی مردمیستگی حزب به حیث یک نیر

بیوگرافی و تکوین . ، رسوم و عنعنات مردم استدومین نیروی عظیم، سنتها

ده شدن او زا شخصیت یک فرد در چنان بستر اجتماعی شکل میگیرند که پیش از

نقش . رها میگردد»  سنتها و رسومکهٔبر«نو در نسل  هر. داشته اند وجود عملکرد

هویت «ه ما میتوانیم بر بنیاد آن ازمفهوم به همان پیمانه است ک» برکه « اینهٔسازند

 در» آگاه گروهیخودنا«آورشد که یکی از عناصر و حتی میشود یاد. سخن رانیم» ملی

  .است» برکه«وجود همین  ناشی از» عاطفهٔ عمیق نسبت به زادگاه«و » میهن پرستی«

ی آیا بدون گرهیابی با این نیرو. این زمینه از سرمیگیریم پرسش پیشین را در

! بدیهیست که خیر.  از میهن پرستی و داشتن سرشت ملی، سخن رانددومی میشود

زمانی که ما خود را مدافع انسان زحمتکش سرزمین خود اعلام میداریم چگونه 

او جدا کرد؟ بهتر بگوییم وقتی ما خود را مدافع » مادیت آنی«میتوان معنویت او را از

آن را » حاکمیت معنوی«چگونه میشود ، یت ملی زادگاه خود معرفی میداریمحاکم

  )۶(بگذاریم؟  کنار

تفاهم را که بیشترینه از روی صداقت انقلابی و دلبسته گی  این جا باید یک سؤدر

عاطفی به آرمانهای آغازین حزب دموکراتیک خلق افغانستان مطرح میگردد، رفع 

  .کرد

به » لط جامعهمعنویت مس«های اندیشه های حزب و گرهیابی آن با گسترش بنیاد

حزبی که . هیچ وجه به معنای خلع سلاح علمی حزب در پراتیک تاریخی آن نیست

عیتهای رسالت عظیم تاریخی را دریک جامعه به عهده دارد در تحلیل خود از واق

، در ارزیابی تناسب نیروها و پیش اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، در تدوین برنامه ها

، نمیتواند دیگر عرصه های اساسی زنده گی خودو کشیدن شعارهای متناسب با آن 

ی علمی برای ارزیابی واقعیت به داشتن میتودولوژ.  باشدهمیتودولوژی معینی نداشت

  .نای پذیرش دگماتیک این یا آن ایدیالوژی نیستمع

، تکیه گاه نیرومند برخورد نوین  برخورد خلاق از مواضع تفکر نوینبدین گونه

 تحمیل ایدیالوژی طبقهٔ .ل مسایل جامعهٔ معاصر افغانیستاندیشه یی حزب در قبا

یک عمل بی هنگام .  پایگاه آن را طبقهٔ کارگر تشکیل نمیدهدکارگر بر حزبی که

  ».و ناسودمند خواهد بود) اناکرونیک(



ر زنده گی حزب قرار موازین دموکراتیک دتسا آنکه این نبشته تلاشی در جهت اب

دولت و  بیگانه گی حزب را در آن هنگام، از خوددموکراتیک خلق بود، ولی من در

به یقین . را دقیق درک نکرده بودم» تالیتار دولت تو–حزب«یدهٔ جدید دپ تبلور

مگر سارتر .  نگرش میشدو رویدادها مانع این بودن با متن روند دگرگونیها گیردر

پرداز و ، اندیشه و ریژیس دوبره! » نداشتن در جنبشتفکر، یعنی حضور«: نگفته بود

 در«: ، در برنامه یی تلویزیونی گفت، همرزم چه گوارامبارز رادیکال چپ فرانسه

  »!، فرصت دریافت حقیقت را میگیردپراتیک بودن

یک ، مسایل بنیادی امروزی تشکل ، آنچه در آن زمان مطرح شدولی درکُل

  .سازمان گستردهٔ دموکراتیک و مترقی را همچنان انعکاس میدهد

  :پیشنویسها

  .۱۶۰، شماره ، جریدهٔ کار»در آستانهٔ امروز« امیر مُبینی قل ازن -۱

درک خلاقانهٔ مسایل دورانش دست به کسی گفته میشود که به » روشنفکر« -۲

، تحلیل  در متن دگرگونی یک دوران، از روندها و پدیده های عمدهیابد؛می

. یدهد و گوشه های تاریک تفکر را ارایهٔ اندیشه های نو، روشن میسازدم

.  به مفهوم روشنفکر شدن نیست،ن به دیپلومهای تحصیلات عالییافتتدس

 متشکل –هم در مقیاس جامعهٔ افغانی  آن– از تحصیل کرده گانحزب، عمدتاً

 .، نی از روشنفکران به مفهوم اروپایی کلمهشده بود
 .۳۰۸. ، ص، انتشارات سوسیال، به فرانسه یی، پاریس»گرامشی در متن« -۳
جنبه «، در مجموعهٔ مقالات »پایگاه اجتماعی حزبمسایل گسترش برخی « -۴

 .، کابل۱۳۷۰، از انتشارات وطن، سنبله »هایی از واقعیت افغانی
 .۲۰۸. اثر نامبرده، ص»  متنگرامشی در« -۵
، اندیشه پرداز و رهبر حزب از آریسمندی» حاکمیت معنوی«فهوم تدوین م -۶

 .کمونیست یوروگوای است
  

  
  ۲۰۰۰ می ۲۴ نشریه آینده برگرفته از شماره اول سال اول
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